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The Accompaniment of Purification and Assimilation in the Introduction of
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Abstract
Assimilation-purification is an argument has permanently been considered by theologians.
Purification is to purify God from all human characteristics and assimilation is to attach human
adjectives to God. In order to purify God, Ferdowsi has called God as 'the God of name' of
which the name is only remained and in place of assimilation has called him as 'the God of place'
which is the place where creation forms and the signs of God's names and adjectives come into
being and God turns to be explicable. As some Zarathustra texts show, God, before creation, was
only a name, but after creation changes to the owner of place which makes him identifiable.
Ferdowsi, also, in the line ' he is beyond name, signs, and guesses' has had purification in his
mind, but in the other line: 'the writer of selected substance' points at assimilation and calls God
as a painter. This is how he accompanies assimilation with purification.
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در دیباچۀ شاهنامهتشبیهی شناخت خداوندـ ساخت تنزیهی

رستمیحمیدرضا اردستانی

دهیچک
گونـه  دانسـتن خداونـد از هـر   هتنزیه، منـزّ .اندمتکلّمان به آن توجه داشتهکه پیوسته است یکی از مباحثی،تنزیه و تشبیه

یـزدان  ، به تعبیر نگارنده،فردوسی در مقام تنزیه. هاي مردمان به آفریدگار استدادن ویژگینسبت،صفت انسانی و تشبیه
همـان  ؛ یعنـی نامـد می» خداوند جاي«نامی از آن در میان است و در مرتبۀ تشبیه، او را که تنها ویدگمی»خداوند نام«را 

پـذیر  توصـیف ،آفریـدگار سـان یـن ه انهد و بدر هستی گام میخداتو صفاءمظاهر اسماکهآفرینش گیريشکلمقام
آید، یـزدان پـیش   نیز برمین اسماعیلیهاي مانوي و تفکّر شیعیاي زردشتی، متنپهلونکه از برخی متوچنانآن. شودمی

فردوسی همچنـین در  . کندمیممکنکه شناسایی او را شودجاي میدارندةپس از آفرینش اما؛ستاتنها نام،از آفرینش
» گوهر استشدهنگارندة بر«: پس از آنعولی در مصرا؛رودبه راه تنزیه می» ر استـرتـز نام و نشان و گمان ب«: مصراع

هـاي  که این دیدگاه از اندیشـه کندمیتنزیه و تشبیه را همراه ،گونهه اینخواند و بمیاش قّنیا یزدان را نگارگر ،تشبیهاب
.استاو برخاستهیو باورهاي باستانشیعی

هاي کلیديواژه
. ، تشیع، زردشت، مانیتشبیه،تنزیه،ردوسیف

مهدمقـ 1
گروهـی در  بـر ایـن اسـاس،   . اسـت فراطبیعی بـوده  يموجودو براي پرستش، در پیدر تنگناهاي زندگی پیوسته انسان 

را او،یـزدان گذارنـد  نکه دست بر دستانندبرآشود،دیده میداستان مولانا نهاي شباکه در گفتهچنانآن، تشبیهتنهای
بـارة گونـه کـه در  همانف صفات، صرهتنزیه ـا اعتقاد بـا بـاو را از آلودگی تهی کنند و یيپایش را بمالند و جا،ببوسند
بشـر ،بنـابراین ؛)199: 1385مولانا،(او را بستایند ،بخشی به خداوندمسهیچ تجبی،در آن داستان نمایان است)ع(موسی
و پنـدارد دیدگاهی که آفریده و آفریننده را همسـان مـی  )الف: رو بوده استهگونه پندار دربارة خداوند روببا دوپیوسته
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1396بهار )33پیاپی (، 1، شمارة نهمسال، دورة جدید،و سومه سال پنجاشناسی ادب فارسی،متن/92

این گروه در تاریخ اسلام خود را مثبته نامیدند و مخالفـان، آنهـا را مشـبهه    . کنداثبات میخداوندرايانسانی را بصفات
و نشـدند ر بشري را براي خداوند متصوتکه به هیچ روي صفاهستند کسانی دیگرگروه ) ب. یعنی اهل تشبیه خواندند

آنان خود را اهل توحید یا اهل تنزیه نام نهادند که البتّه مخالفانشان به آنها . نداشتندپگونه ویژگی انسانی منزّهاو را از هر
اشعـــري،  (، )105-1/103: 2003شهـرستــانی،  (، )60: 2004جرجـانی،  (معطّله یعنی اهل تعطیل صفات الهـی، گفتنـد   

ز ـانسـان هرگ ـ «: دـوی ــگه مـی ـگوت ـهکـونه ـگاما آن؛)15/342: 1387ولادوست، (، )33: 2003اشعري، (، )66: 2001
در )ع(کـه موسـی  یسـت انگیز نبنابراین، شگفت).52: 1386کراپ،(» انگار و اهل تشبیه استداند تا چه اندازه انساننمی

ردیـدا ردر قـرآن خواسـتا  خـود  امـا ؛خوانـد خداوند از صفات انسـانی فـرا  تذاتنزیهمولانا، شبان را به فداستان معرو
دیـدنی خـداي در پـی  )ع(وقتـی موسـی  پس .)143:اعراف(» رب ارَِنی أنظُرْ الیک«: گویدبو ه اشود و خطاب بپروردگار 

سـاخت ذهـن انسـان، بسـیار بـه تشـبیه       . ، دیگر از گرایش صحابه و تابعان تازه مسلمان به تشبیه، نباید تعجب کردستا
هـاي  ، آنها گرایشذشتـگنمیپرستی صحابه و تابعان بتموجودات به خود، متمایل است و چون هنوز مدت زیادي از 

هاي کاملاً تشبیهی از خداوند، نزد ادیـان دیگـر همچـون یهودیـت و     بنديوجود صورت«ر ـسوي دیگاز. تشبیهی یافتند
بـر  )ص(پیـامبر تروایی از روایـا دمسیحیت که با مسلمانان تعامل نزدیکی داشتند در کنار تفسیرهاي حدیثی که با رویکر

 ـ بیانمبناي ساختار تشبیهی   ـتقوران الگـوي تشـبیهی  ـشده بودنـد، ای بـه  ؛ )15/342: 1387ولادوسـت،  (» دکـر ت مـی ی
قلب المـؤمنِ بـین اصـبعینِ    «: دیثاحامانند این ،تشبیهی داشتتماهی،که کاملاً در لفظرواج یافت ه احادیثی ـکطوري

: 2003شهرسـتانی، (»خَمرْت طینه آدم بِیدي اربعـین صـباحاً  «و » صوره الرحّمنخَلَقَ آدم علی «: و یا» من اصابعِ الرحّمن
) 22: الفجـر (» و جاء ربـک «، )10: فتح(» یدااللهِ فوقَ ایدیهم«همچنین آیاتی در قرآن مانند). 231: 1384مولانا، (، )1/118

بـودن  شـد از آنهـا جسـمانی   مـی کـه  وجود داشـت  ) 75: ص(» ديخَلَقت بِی«و ) 5: طه(» العرشِ استَويالرَّحمنُ علَی«و 
گرایـی در میـان مسـلمانان رواج داشـت و قبـیح      خداوند را تعبیر کرد؛ از این رو تـا پیش از پـدیـدارشدن جهمیه، تشبیه

افــراط پـیش   گـرایی، طریق اما پس از این، کسانی پیدا شدند که در تشبیه؛)15/343: 1387ولادوست، (شد شمرده نمی
هــایی تصــور  هــا و جزءپنداشت و او را با بخشکـه هشام بـن حکم، خداوند را جسم دراز و پهـنی میچنان . گرفتند

تهـی  اش میاندر دو نیمه از لب تا سینه«انگاشت که داوود جورابی، خـدا را جسمی می. کــرد کـه هفت وجب استمی
دانست که با وجـب خـودش،   مقاتل بن سلیمان نیز خدا را ترکیبی از گوشت و خون می. »است و از سینه تا به پایین، پر

محمد بن کرام سجسـتانی، پیشـواي کرامیـه در    ). 19: 1998بغدادي، (، )827-2/826: 1386مقدسی، (هفت وجب است 
: 1998بغـدادي،  (قرن سوم و پیروانش نیز خدا را جسمی با حد و جهت و نهایت انگاشتند که ممـاس بـا عـرش اسـت     

البتّه به جز این گروه افراطی، اهل سـنّت سـلف بـه    ). 122-1/121: 2003شهرستانی، (و ) 2/827: 1386مقدسی، (، )81
همان شیوة صحابه و تابعان عمل کردند و معتقد بودند که آیات قرآن متضمن تجسیم خداوند را باید پذیرفت؛ اما نبایـد  

نیز اگـرچه صـفات  1علی بن اسماعیل اشعري). 553: 1385انصاري هروي، (، )27: 1381کاشانی، (از کیفیت آن پرسید 
تري به آیات تشبیهی داشـت  گرفت، نگاه متعادلانگـاشت و بـراي او صفات معنوي در نظر میخدا را جدا از ذات او می

حلبـی،  (ور کلّی تشبیه را نفی کـرد  طبودن خداوند نشود و به کرد که مستلزم جسمانیاي تأویل میو آن آیات را به گونه
). 108-1/106: 2003شهرستانی، (،)48: 1376

2هاي اهل تشبیه و تثبیت صرف یا متعادل، باید از دیدگاه تنزیهی پیروان جهم بـن صـفوان الراّسـی   در مقابل این گروه

مشـترکی میـان انسـان و خـدا     یاد کرد که معتقد بودند خداوند را نباید با صفات مخلوق توصیف کرد؛ زیرا هیچ صـفت  



93/بیهی شناخت خداوند در دیباچه شاهنامهتش–ساخت تنزیهی 

زمـانی،  (3فلسفۀ نوافلاطونی نگاه تنزیهی صرف به خدا داشـت ). 79: 1998بغدادي، (، )1/96: 2003شهرستانی، (نیست 
گرایانـه از طریـق منـاظره بـا مسـیحیان در فضـاي فکـري مسـلمانان وارد شـده بـود           این دیدگاه عقل). 108ـ91: 1386

گرایی سـنّت سـلف دوري   ن صفوان با تأثیرپذیري از این فلسفۀ نوافلاطونی از نصجهم ب). 15/346: 1387ولادوست، (
گـراي  نیز بـه پیـروي از جهمیـه و سـنّت عقـل    4معتزله. وار باور یافتکرد و به تنزیـه ذات خداونـد از هر صفت انسان

هنـی انســـان از خــدا دانسـتند    هـر گونه صفت را از خـداونـد نفـی کـردنـد و آن صفـات را تنهـا تصـور ذ5فلاسفه،
آنان توحید حقیقی را نفی تشبیه خدا بـه انسـان از هـر نـوعی دانسـتند و آیـات       ). 142ـ 135: 1998رشد اندلسی، ابن (

در میان معتزله کسانی مثل عباد بن سلیمان در نگاه تنزیهی خـود،  ). 1/58: 2003شهرستانی، (تشبیهی را نیز تأویل کردند 
هاست که حتیّ لفظ موجود را هم دربـارة او  گران نیز فراتر نهادند و معتقد شدنـد که خداونـد چنان دور از آفریدهپا را از دی

هاي دیگـري بودنـد کـه    شیعیان از جمله گروه). 57، 55: 2001اشعري، (، )15/347: 1387ولادوست، (توان به کار برد نمی
در همـین  )ع(امـام علـی  . اندمامان شیعه آشکارا از نفی صفات، سخن گفتها6.در بحث صفات خداوند، دیدگاه تنزیهی داشتند

؛ چه هر صفتی گواه است که بـا موصـوف،   ]است[ها را از او زدودن صفت] خداوند[نمودن او بسزا اطاعت«: فرمایندباره می
 ـ    دوتاست و هر موصوف نشان دهد که از صفت جداست؛ پس هر که پاك د او را بـا قرینـی   خـداي را بـا صـفتی همـراه دان

دانــد و آن کــه او را   جزءپیوسته است و آن که با قرینش پیوندد، دوتایش دانسته است و آن که دوتایش خواند، او را جزء
ـــزء ــاند   ج ــتش نش ــد در جه ــه او را ندان ــد و آن ک ـــد، او را ندان ـــزء دان ــج(7»ج ــه، نه ــی، (، )2: 1378البلاغ : 1386کلین

تویی که به حد و مـرز  «: فرمایندنیز در تنزیه صفات و نفی تشبیه از خداوند می)ع(امام سجاد. )243، 389، 1/406،403،395
صـحیفۀ کاملـۀ   (» اي تـا خود نیـز زاییـده باشـی   به چیزي مانند نیستی تا به حس درآیی و نزاده. آیی تا محدود باشیدرنمی

هـاي او  هاي خود، تهی و مبراّست و آفریدهراستی خدا از آفریدهبه«: فرمایندنیز می) ع(امام محمد باقر). 359: 1385سجادیه، 
علماي شیعه نیز به پیروي از امامان خود، همین رویکرد را پیش گرفتند ). 1/241: 1386کلینی، (» هم از وي تهی و برکنارند

).63ـ 12: 1363مفید، (در توضیح و اثبات رویکرد تنزیهی خود کوشیدند )السلامعلیهم(و با استناد به سخن ائمه
اي در جهان اسلام نام برد که دوري از تشبیه و تنزیه صـرف را راه شـناخت   جز آنچه گذشت، همچنین باید از اندیشه

در انـدلس، ارائـه   متولّـد عارف قرن هفـتم،  ،عربیالدینمحیشیخ صورت رسمی، این نظریه را به . خداوند دانسته است
طـور ابویعقـوب سجسـتانی کـه از     و همـین  )ع(و امـام محمـد تقـی   )ع(صادقلام امام جعفر کرد؛ اگرچه پیش از او در ک

فـص حکمـه   «عربـی در  ابـن . شـود بـزرگان اسماعیلیه است و پس از ایـن ذکر او خواهد آمد، چنین دیدگاهی دیده می
نوحیه فی کلمه وحیهباهل حقـایق  دبه هوش باش که تنزیه نز«: سدنویکند و میتنزیه آغاز میردکردناـ، کلامش را ب»س

» داردیـا نـادان اسـت و یـا سـوء ادب     ) ه تنزیهـمعتقد ب(ن اوست، پس منزِّه کردد، عین محدود و مقیدـدر پیشگاه خداون
 ـمتو،طور کاملشناخت خداوند را بههرا؛ زیرا پسنددینمرا عربی تنزیه صرفبنابراین، ابن).68: 1366عربی،ابن( ف قّ

نیز خدا را مقید و اوکند، رود و رد تنزیه میچنان است آن که بر تشبیه میهم«: پذیرداو تشبیه صرف را هم نمی.کندمی
رامیـان تنزیـه و تشـبیه   عداند که جم ـعربی کسی را آگاه میابن). 69: همان(» و او را نشناخته استکرده استمحدود 

سـو  ؛ آنجا که خداوند از یکشوددیده میمیان تنزیه و تشبیه عکه در آیات قرآن نیز جممعتقد استاو . دباور داشته باش
او شـنونده و  «:گویدسوي دیگر وقتی میو از را بیان کرده استتنزیه، »هیچ چیز مانند او نیست«:فرمایدمیدربارة خود 

لـیس کَمثلـه شَـیء کـه     : استند تعالی فرمودهو خداو«: تشبیه یعنی صفات انسانی را به خود نسبت داده است، »بیناست
). 70: همان(» 8دلالت بر تشبیه استکهدلیل بر تنزیه اوست و هو السمیع البصیر



1396بهار )33پیاپی (، 1، شمارة نهمسال، دورة جدید،و سومه سال پنجاشناسی ادب فارسی،متن/94

پس از بیان این تاریخچۀ کوتاه، ضمن اشاره به پیشینه و روش پژوهش، تصویر ذهنی فردوسی دربارة خداوند بیـان و  
.شودسنجیده میبا این نظریات 

پیشینۀ پژوهش2ـ1
 ـبررسـی کـرده اسـت    ،عربیسنایی و ابن، دو عارف مسلماناز نظر را تنزیه و تشبیه نگارنده ،پیش از این ۀ و در مقال

 ـ» عربیی و ابنیتشبیه و تنزیه از دیدگاه سنا« ایـن مقالـه   نگارنـده در  . اسـت دادهرا تطـابق رات ایـن دو اندیشـمند   تفکّ
شناخت خداوند را در گرو همراهـی تشـبیه و تنزیـه بیابـد و بـه     ،عربی در قرن هفتمابناینکهپیش از کند مشخصّ می

رسـتمی، اردسـتانی (انـد  سخن گفتـه ، دربارة آنه ایجازـباره سخن گوید، کسانی چون سنایی بایندراي سامانمندگونه
1389 :11-24(.
روش پژوهش3ـ1

شده است، پـس از تعریـف دو اصـطلاح کلامـی تنزیـه و تشـبیه و       تحلیلی انجامکه با روش توصیفی ـ  این پژوهش
دربـارة خداونـد ـ    ) از صحابه، تابعان و سنّت سلف تا اشاعره، جهمیه، معتزلـه و شـیعه  (توصیف تصویر ذهنی مسلمانان 

اهنامهگونـه کـه از دیباچـۀ ش ـ   آن.کنـد همان طور که پیش از این آمد ـ دیـدگاه فـردوسی را در ایـن بـاره تحلیـل مـی    
توان دریافت که خاستگاه اندیشۀ فردوسی را بایـد  در ادامه می. تشبیهی داردآید، فردوسی به خداوند، نگاه تنزیهی ـ  برمی

ایرانیـان باسـتان   هـاي در سخنان امامان، متکلّمان و حکماي شیعی از جمله اسـماعیلیه و امامیـه و همـین طـور اندیشـه     
.وجو کردجست

بحث و بررسی ـ 2
فردوسی و تنزیه و تشبیه1ـ2

، )80: 1375عروضـی،  نظـامی  (9انـد بـودن فردوسـی اشـاره کـرده    بـه شـیعه  بسیارياز گذشته تا کنون ادیبان و محقّقان 
: 1379کــزاّزي، (، )24: 1384دوســتخواه، (، )1/479: 1371صــفا، (، )224: تــاهــدایت، بــی(، )52: 1382سمـــرقندي، (
البتّـه برخـی مثـل احمـد     ). 143: 1390مطلـق،  خالقی (و ) 92: 1387حمیدیان، (، )80: 1390شاپور شهبازي، (، )1/208

؛ )18ـ 19: 1385مطلـق،  خالقی (، )9: 1372دامغانی، مهدوي(پندارد امامی میدامغانی، فردوسی را شیعۀ دوازدهمهدوي
جــاي آن  کـه بــه   ) 102-1/11/101: 1386فردوسـی،  (تأکیـد کـرده اسـت    » وصـی «زیرا فردوسی در دیباچه بـر واژة  

10داند؛ چون فردوسی در دیباچه، مثل اسماعیلیهخویی نیز او را اسماعیلی میزریاب . را به کار برد» علی«توانست نام می

کند که در حکمـت اسـماعیلی، اسـاس    کلّی آغاز میاي دارد و نخستین بیت را با عقل و نفسبه خرد و جان توجه ویژه
).340ـ 317: 1393رستمی، اردستانی (، )21: 1389خویی، زریاب (ت آفرینش اس

با توجه به آنچه پیشتر دربارة دیـدگاه شـیعیان بـه ذات و صـفات خداونـد گفتـه شـد، آشـکار اسـت کـه فردوسـی            
ایـن نکتـه را   نیزشاهنامهدر نخستین بیت. مذهب نیز باید مانند همۀ شیعیان دیگر، دیدگاه تنزیهی را پـذیرفته باشدشیعه

بـیش از  زیـرا و معتقد است که باید به همین توصیف اکتفا کرد؛ نامدخرد میخداوند را آفرینندة جان واو . کندتأیید می
:او پی نخواهد بردتماهیوسعتبه آدمیراین تفکّ

ــه بــ ـ  بـــه نـــام خداونـــد جـــان و خـــرد     ــر اندیشـ ــن برتـ ــز ایـ ــذردـکـ ر نگـ
)1/3/1: 1386فردوسی،(
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پـاي اندیشـۀ تیزگـام در راه    «: آوردرا دربارة خداوند بـه یـاد مـی   )ع(است که این بیت، سخن تنزیهی امام علیآشکار
چند بیـت  درفردوسی). 2: 1378البلاغه، نهج(» رو به دریاي معرفتش بر سنگ استشناسایی او لنگ و سر فکرت ژرف

محسوسـات  و توصیف كایی درـانسان تنها توانگوید کهمیکند و دوباره دیدگاه تنزیهی خود را تکـرار میاز این، پس
:پذیر نیستست، توصیف؛ پس خداوند که خارج از جهان مادي املموسندزیرا ؛داردرا 

ــوهران بگــذرد      ــه زیــن گ ــخن هــر چ ــد بـــ ـس ــان و خـــ ـ،دو راهـنیابــ ردـجــ
همـــان را ســـتاید کـــه بینـــد همـــی    خـــرد گـــر ســــخن برگزینـــد همــــی   

)8-1/3/7: 1386فردوسی، (
تنزیهـی دتوحی ـکننـدة شمرد که دیگر بیـان میبراي خداوند صفاتی بریابد و اوالگوي تنزیهی فردوسی ادامه نمیالبته
: نیست

ــام و خداونـــ ـ  ــد نــ ــايـخداونــ ده و رهنمــــــــايد روزيـخداونــــــــد جــ
ــردان   ــوان و گــ ــد کیــ ــپهرخداونــ رـمهــــودـدة مــــاه و ناهیـــــروزنـــــفســ

)3-1/3/2: همان(
صـفات خداونـد   که از باور اسماعیلیانمضمون آن زیرا؛استالحاقی )22: 1389(خوییزریابدر نظر این دو بیت

بـه ایـن   . دانـد میفردوسیازرا یات ـن ابـای) 1/16: 2001(مطلق اما جلال خالقی ؛دانند به دور استاو میتذانعیرا 
،کنـد که او را از تنزیه صـرف دور مـی  صفاتینبرشمرد، بهبرآیدخدافتوصیپیه کرد که اگر انسان در جتویدبانکته

تنهـا  گویـد  اسـت و مـی  افته ـدقیق را درینکتۀ ن ـردوسی ایـف. دبخشو میـه اهاي انسانی بویژگیگاهیست و اناگزیر 
 ــ، او را ب ـخدا بـاز شـود  شه ستایـان بـدهوقتی. شوندمیجهانی درك و توصیفي و ایندماتموجودا هـاي  ژگیـا وی

جسـتن راه  ، مخاطبانش را تنها به پرستش خداونـد کوشدمی، فردوسی به همین سبب.دستایو میکندمیي توصیف دما
ث ار در بح ــگفتـار بیک ـ را ازمردمـان فراخوانـد و  وجـود او، د و اقرار به ـخداونهـاير در دستورـق و تفکّمتع،راست

شـود و خودآگـاه   میموضوعاینگرفتاراي هـگونهـببا وجود این، خود. )1/3/12: 1386فردوسی، (ه دور داردـتوحید ب
که پیش از این چنان.آدمی میان این دو در گذار استزیراکند؛ تشبیه و تنزیه را پیشنهاد میییا ناخودآگاه، نوعی همراه

دیـدار  ونـد، خداخـود از امـا ؛شـد مـی تصـور انسانمانندکه در آن خداوند کند میگفتار شبان را نهی)ع(دیدیم، موسی
طـور طبیعـی در فضـایی میـان تشـبیه و      بهانسان،بنابراین.پنداردمیانیو جسمپذیررا دیدارخدا؛ گویی او نیزطلبدمی

نـدارد و از  پمنزّه و جسمیهر پیکرهشتندابر آن باشد که او را از)ع(گوید، اگرچه همچون موسیسخن میخداتنزیه از 
همراهـی  ازرو، فردوسـی نیـز در دیباچـه   از همـین .کنـد دوريد، کنیا کسی همسان يچیزبا گونه سخنی که او را هر

خداونـد نـام   «:خوانداحب جاي میصر گسوي دیازام و ـدة نـدا را دارنـسو خاو از یک.گویدسخن میه ـتشبیه و تنزی
ا نام و ما؛است11»دارنده و صاحب«معادل و مترادف ،خداوند در این مصراع). 1/3/2: 1386فردوسی، (»ايو خداوند ج

 ـدانسته است»هستی«فمترادرا»نام«) 1/1: 2001(مطلق؟ خالقیداردجاي چه معنایی   ــو از خداون  ــد ن ـدام و خداون
. اسـت بیان کردهحقیقت هر چیز در معناي نام را ) 1: 1387(ییاحقّ.ر کرده استـان تعبیکون و مکـيداـه خــاي بـج

) 1/170: 1379(ازيکزّ).1/209: 1389فردوسی،(انگارد آوازه و جاي را مترادف شأن میيه معناـرا باین واژه،جوینی
اي گونـاگون و  ه ـصفات و نـام ندةنام را خداي داردخداون)679: 1390(پندارد و آیدنلونام را مینو و جاي را گیتی می

تنزیـه و جـاي را   برابـر تـوان  ام را مـی رسـد نـ ـ نظر مـی ه ـباما ؛استدانسته ،ان و گیتیـمک،جاي را خالق جادخداون
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نتنهـا از او نـامی بـر پهنـۀ هسـتی و زبـا      یگاهتوان میرا کسی دانست که خدادیگر، بیانبه .پنداشتتشبیه يمعناهم
ه ـک ـايی؛ گیت ـتصـور کـرد  ا گیتی ـدة مکان یـدارنیاهـو گشنیده صفت و تشبیهیگوننهایت تنزیه از هربندگانش در
اسـاس، بـر ایـن   .دصـفات او هسـتن  دهندةتر، نشاندقیقبه سخنها، مظاهر و یاهاي اوست و این آفریدهدهیجایگاه آفر

رنگارنـگ او را در  رمظاهورت،به این ص.او و کافر را نشانۀ صفت مضلّ او دانستيهادت توان مؤمن را مظهر صفمی
آن نـام  . داردتشبیهمعنايگمان هرچه گفته شود،گون از او سخن گفت که بیاگونيهااین آفریدهاساسگیتی دید و بر 

دارندة آنهاست، جـز نمـود   ،»بود«گیتی که آن تآن را توصیف کرد و موجوداممکن نیستست که ایمطلقاً منزهّ» بود«
یافتـه  از هر توصیف و تعریفی منـزّه  یزدان است کهتکه تنها نامی از آن در میان است، ذا»بود«آن . دآن نیستنرو مظاه

 ــرسد، صفدر گیتی مییو تجل12ّ»نمود«به »بود«این وقتی.تنزیه استلّاین محشود ومی ود را ـهـاي خ ـ هـات و نشان
اوگفته شـود رچه ـرا هـتشبیه است؛ زیلّاین محاست واز اوتوصیفی ي براي ارائۀزارـا ابـهاین نشانه. کندار میـآشک

 ـ پـذیر شـناخت »نمـود «بـی »بود«ست که ایافتنیاین نکته دستپس.ستاهشدبه چیزي مانند در آن ه آن نیسـت و البتّ
و را چـو  سـتودن ندانـد کـس ا   «: گویدروست که فردوسی میاز همین.دیستنحقیقی یزدان نتنمودها نیز بازگوکنندة ذا

در تشبـه تجلّیـا  بایـد  خداوند و یا توصیفی از او اندك یابی به معرفت ا براي دستما؛)1/3/9: 1386فردوسی، (»هست
 ـ،چـون آن جـانِ جـان   ).68: 1377سـنایی،  (»مطلوب نبود اندر جاي«اگرچهکرد،دقّت و توجه،جاي وجـود آن  دون ب

، شـود ر یـا بـه چیـزي تشـبیه ن    د در جایی تصوـاگر خداون. اري جستیجاي،د ازـبایپسنیست، پذیرشناسایی»جاي«
ه تصویر ـشکل و هیأتی در ذهن باآنکه ذات باري را بناگزیر است ازانسانبنابراین .شودو کاملاً سلب میـه امعرفت ب

قسمی کـه بـه حـس    : داندیسینا موجود را دو قسم مرو ابناز همین.افتددره دام تشبیه و تجسیم ـناخواه بخواهوکشد 
 ــاو معتقد است، آنچه از حس ب. ه چنین نیستـکآید و دیگر آندرمی  ــه دور ب  ــاشد ب محسوسـات موجـود،   ررسیـا ب

داشـته  دار، کیفیـت و وضـع   ـه مکان، مقـکاینگوید چیزي محسوس نخواهد شد مگر میهمچنین.شودپذیر میسردست
).248: 1385سـینا،  ابـن  (را داشـته باشـد  مگر این اوصاف،ة حس یا خیال دریافتقواتوان بز را نمیـچیاشد و هیچـب

اي جز بررسی محسـوس و قـراردادن آن در   ، چارهدو توصیف کندکه نامحسوس را دریابر آن باشدبانسان اگر بنابراین
کنـد در  یه مطلق توصـیف مـی  خداوند را در تنزنخست،، اگرچه در مصراعسببفردوسی نیز به همین . دندار... مکان و 

:شودناگزیر میتشبیه بهمصراع دیگر 
ــت   ــر اسـ ــان برتـ ــان و گمـ ــام و نشـ  ـز نـ  ــگرشدهـدة بـــــنگارنــ ر اســــتـوهــ

)1/3/4: 1386فردوسی، (
 ـاو نـام یا ر انسان از ذات خداوند تصوکهدیدگاه صرفاً تنزیهی در مصراع نخست، معتقد استیک او با  ی بـدون  حتّ

و حدسـی  خداوند وراي هـر گمـان  ،بنابراین.ستابرخاستهاي از اوهام انسانیگونهباز به، نشانیا درنظرگرفتن صفات 
: شـود در بیـت ششـم دیباچـه تکـرار مـی     دیگـر  بار ،همین سخن. دارداوذات و صفاتیا نشان ست که آدمی از نام وا

آن ي،رواندیشـد و بـه هـیچ   ات او مـی ـذات و صف ـیاايـام و جـارة نـنسان دربایزي است کهچبرتر از آن،آفریدگار
: وجود خداوند مطابقت نداردت با حقیقتصور 

ــز راه   ــدو نیــ ــد بــ ــه یابــ ــه اندیشــ ــاه  نــ ــام و از جایگــ ــر از نــ ــه او برتــ کــ
)1/3/6: 1386فردوسی، (

پنـدارد  اشـی مـی  خداوند را نقّ،فردوسی در این مصراع. روداز بین میهارمچباور به تنزیه صرف در مصراع دوم بیت 
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.از پروردگار اسـت ايحهمصرّةاستعار14بند،نگارنده به معناي نقشبیان دیگر،به.را نقش زده است» 13گوهربرشده«که 
اي جمع میان تنزیه و تشـبیه دیـده   گونهدر مصراع نخست، تنزیه و در مصراع دوم تشبیه وجود دارد و بهصورتینه اب

چنـین چیـزي   عملاً محض باشد، تا مبلغّ تنزیه کوشدمیه فردوسی ـرچـه اگـتوان چنین نتیجه گرفت کپس می.شودمی
.آوردپذیر نیست و او تشبیه را نیز به میان میامکان

شیعی و ایرانیبنیان سخن فردوسی در فرهنگ ـ 3
گـراي انسـان کـه    جدا از ویژگی ساختار ذهـن تشـبیه  ،کندمیو تشبیه و جمع این دو بیان آنچه فردوسی در زمینۀ تنزیه

در سـخن امامـان شـیعی و    هـم تشـبیهی  طوري که الگوي تنزیهی ـ  ؛ به داردشیعی و ایرانیمنشأپیشتر به آن اشاره شد،
هسـتند، روایت پهلـوي و زبـور مـانوي   یسن، بهمناوستا، بندهش، زندزردشتی و مانوي کهدر متون دینی شیعیان و هم

.خواهد شدبررسیفردوسی، تأثیرگذار براین دو فرهنگ در ادامه. شوددیده می
فرهنگ شیعی و تنزیه و تشبیه1ـ3

بـودن، شـهرت   فردوسی نیز که به شـیعه . اندپیشتر گفته شد که امامان شیعه در بحث صفات، الگوي تنزیهی ارائه داده
که مشاهده شد عملاً بـه راه دیگـري رفتـه اسـت و     کرد، ولی چنان رفاً این تفکّر را در دیباچه بیان میبایست صدارد، می
کـم در  آیـد که فردوسی دسـت  اکنون این شبهه پیش می. کندی را در بحث صفات حق مطرح میتشبیهی ـ  تنزیهالگوي 

رخی ائمـۀ شـیعه وجـود دارد، دیـدگاه فردوسـی را بایـد       با توجه به آنچه در سخن ب. باره به راه شیعیان نرفته استاین 
پــرسد کــه حـق،    مـی )ع(گاه که کسی از امام جعفر صـادق آن. همچنان در حوزة فرهنگ شیعی مشاهده و جستجو کرد

در از ایشـان  ). 32ـ 30/ 1: 1963،دینـوري (» منزله بـینَ المنـزلتین  «: دنفرمایایشان در پاسخ میتعطیـل است یـا تشبیه،
تصورشدة ما شـناخته نشـود، در   یک از معانی و مفاهیم ذهنیجاي دیگر نیز نقل شده است که اگر ذات خداوند با هیچ

)ع(امـام . »نفی مطلق به معنـی ابطـال و عـدم اسـت    «: رسیماین صورت به شناخت خدا توانا نخواهیم بود و به تعطیل می

ذهنی یعنی تشبیه به شناخت خدا قادر است کـه البتّـه ایـن نیـز شایسـتۀ      معتقد است انسان از راه همین معانی و مفاهیم 
؛ پـس تنزیـه صـرف و تشـبیه صـرف در شـناخت       )395ـ 390: 1386زمـانی،  (، )1/245: 1386کلینی، (خداوند نیست 

و تشـبیه  ، تنزیه صرف)ع(ناصرخسرو که مذهب اسماعیلی دارد نیز با استناد به همین سخنان امام. خداوند، ناکارآمد است
: پذیردکامل را نمی

پاك و پاکیزه ز تعطیـل و ز تشـبیه چـو سـیم    حکمــت از حضــرت فرزنــد نبــی بایــد جســت
)356: 1378ناصرخسرو، (

) 1/633: 1371صفا، (گونه که از سخن اسماعیلیان دیگر مثل ابویعقوب اسحاق بن احمد سگزي، معاصر فردوسیآن 
ابویعقوب در توضـیح ایـن   . باید اعتقاد عامی در میان آنان بوده باشد» پاکیزگی از تعطیل و تشبیه صرف«ید، نظریۀ آبرمی

هاسـت؛  نفی نخست، دورکـردن احـد از نشان آفریده. دیدگاه گفته است کـه در راه شناخت خداوند، دو نفی، لازم است
نفـی  . حد، صفات، زمان و مکان مبراّست و به توحید مجردّ اقرار شودیعنی اینکه گفته شود خداوند، آفریننده ندارد و از 

نفـی ناآفریننـدگی   (بـا ایـن نفـی دوم    . کننده، معطّل نمانـد دوم، باور به آفرینندگی آفریدگار است تا فراخواندن به هست
دود نـه نامحـدود، نـه    شود که خداوند نه چیز است و نـه نـاچیز، نـه مح ـ   یا اثبات  آفریدگار، در واقع گفته می) خداوند

بنابراین انسان . موصوف و نه ناموصوف، نه در مکان و نه در نامکان، نه در زمان و نه در نازمان و نه هست و نه ناهست
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پس درسـت شـد کـه مجردّکـردن آفریـدگار درسـت نشـود، مگـر         «: آیدبا این دو نفی از تشبیه و تنزیه صرف بیرون می
ها افتد، چون دورکردن نخستین تا از تشبیه خارج شـویم و دورکـردن آخـرین تـا از     دندورکردن آنک برابر این دورکربه

آورد کـه  شهرستانی نیز در تـوضیح عقاید اسماعیلیه، سخنانی بر زبان مـی ). 1/14: 1358سجستانی، (» تعطیل دور باشیم
آنان معتقدند کـه  . ق صفات، اعتقاد ندارندگوید که اسماعیلیه به اثبات و نفی مطلاو می. کنددیدگاه ابویعقوب را تأیید می

هـا را  تـر آفریـده  بخشد و به سخن دقیقامـا زمـانی کـه علم و یـا قـدرت می؛خداوند، ذاتاً از هر گونه صفتی منزّه است
ا ؛ یعنی پیش از آفرینش، تنه ـ)1/211: 2003شهرستانی، (شود که او عالم یا قادر است آفریند، در توصیف او گفته میمی

گونه که در سخن فردوسی نشود؛ هماپذیر میگیرد و توصیفست و پس از آفرینش بـا صفاتش در جاي قرار مینامی ا
سـبب  را بـه ) 3-1/3/2: 1386فردوسـی،  (خویی، ابیاتی از فردوسی توان دریافت وقتی زریابپس می. نیز مشاهده شد

کند به راه خطا رفته است؛ چـرا کـه آن   پندارد و الحاقی معرّفی میمیذکر صفات خدا در آنها از اندیشۀ اسماعیلیان دور 
گذشـته از اندیشـۀ اسـماعیلیان و پـذیرش     . کندابیات در کنار ابیات تنزیهی، دقیقاً اندیشۀ اسماعیلی فردوسی را اثبات می

تشـبیهی اسـت، اندیشـۀ    ــ  که دربردارندة الگـوي تنزیهـی  )ع(بودن فردوسی با استناد به سخن امام جعفر صادقاسماعیلی
توان سنجید که این مطلب همانند سخن مهدوي دامغـانی دربـارة   فردوسی را حتّی در حوزة شیعیان دوازده امامی نیز می

.فردوسی است
از : حسـین بـن سـعید گویـد    «: شـود بودن تشبیه و تنزیه دیده مینیز تأیید اعتقاد همراه)ع(تقیدر سخنی از امام محمد 

همین اعتراف بــه اینکـه   . آري: رواست که بر خدا گویند چیزي است؟ فرمود: پرسیدند)ع(تقیدوم، امام محمد ابوجعفر 
کلینـی،  (» بیـرون آورد ) عقیده به خداي مجسـم (و حد تشبیه ) اي به خداعقیدهبی(خدا چیزي است، او را از حد تعطیل 

او . شـود تشبیهی مشـاهده مـی  در سخن فلاسفۀ شیعی مثل صدراي شیرازي نیز پیروي از اصل تنزیهی ـ  ). 1/241: 1386
هـایی  اوصاف ایجابی ثبوتی یعنی صـفت : کنددر آغاز بحث ذات و صفات خداوند، صفات خدا را به دو دسته تقسیم می

تقدیسی یعنی اوصافی که کنند و اوصاف سلبی تنزیهی ثباتی و ایجابی، ذات خداوند را توصیف و تکریم میکه به شیوة ا
ملّاصدرا در ادامـۀ سـخن   ). 6/120: 1981شیرازي، (گردد به سلب هر گونه نقص و عیب و محدودیت از خداوند بازمی

کمـال  )ع(گویـد اگـر امـام علـی    او مـی . کننـد د نفی میکند که هـر گونه صفتی را از خداونخود، اعتقاد کسانی را نقد می
دانند، مقصود ایشان از صفات، صفات مغایر با ذات خداست، نه صفات اخلاص را در نفی هر گونه صفت از خداوند می

در نظر صـدرا همـۀ اوصـاف الهـی بـه وجـود       ). 6/140: همان... (کمالیۀ حضرت حق مانند علم، قدرت، اراده، حیات و 
موجود هستند که همان وجود ذات است؛ پس این صفات، اگرچه از نظر معنا و مفهـوم بسـیارند، ولـی از دیـد     واحدي، 

اند، زائد بـر ذات  گونه که اشاعره گفتهبنابر دیـدگاه صدرا، صفات خداونـد نه آن ). 143-6/142: همان(هویت، واحدند 
شود؛ یعنی او را نه در تشبیه صرف و نه در تعطیل امل نفی میطور کطور که معتزله معتقدند از خداوند به است و نه آن 

). 38: 1360، همان(توان شناخت صفات می
بنابر آنچه گذشت، نظریۀ دوربودن از تنزیه و تشبیه صرف یا همراهی این دو در میان شیعیان اسماعیلی و امامیـه، هـر   

بنابراین اندیشۀ او را در این باره بایـد  . أثیر پذیرفته استدو پذیرفتنی است و فردوسی در این موضوع از امامان شیعی، ت
.طور تفکّرات ایران باستان سنجید که پس از این ذکر خواهد شددر حوزة باورهاي شیعه و همین

فرهنگ باستانی و تنزیه و تشبیه 2ـ3
ی ایـن دیـدگاه   و حتّ)47: 1386بنونیست،(،)162/ 1: 1389هرودوت،(است پرستی رایج نبوده گاه بتدر ایران هیچ
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یک پیکرة شده است و حلقۀ بزرگی که با دو بال آراستهبه صورت نقش دایرة بالدار در زمانی، دیگر پذیرفتنی نیست که 
ر شـاپو (15اسـت شـده مـی دانسـته خـداي ایرانیـان  ،)260:1381هرتسفلد،(نماد اهورامزدا است،انسانی از آن بیرون زده

تـوان در متـون و   آثـار آن را مـی  ودر فرهنگ باستانی ایران تشبیه حضور دارد ما باید پذیرفت کها؛)97:1391شهبازي،
تـوان در آن  شـود و مـی  داده مـی نسـبت  ه اهـورامزدا  ـهاي انسانی بجایی که ویژگیینشاید نخست.مشاهده کردها کتیبه

!اي راسـتی «: گویـد جا خطاب به اهورامزدا میزردشت در آن. هاي زردشت استسرودهیاهاگونه دید، گاتخداي انسان
ایـن  سـط و از نگریستن بارگاه اهوراي بزرگ و جلال مزدا امیدوارم که با زبان خویش و به تو... کی به تو خواهم رسید

زردشـت از وصـال  ). 436: 1384،هاگات(» استر از همهـتزرگـه بـه سوي آن کسی هدایت کنم کـنان را بهزآیین، را
شـود  ر میزمانی میس،کسهرست وصال و دركابدیهی.گویداه او به خویش سخن میـارگـهورامزدا و نگریستن بابه

که مك درِك و موان اجزایـی  ـت ـراین در سخن زردشـت مـی  ـابـد؛ بننو سنخیت داشته باشباشندهمجنس با یکدیگر در
گویـد و  یسخن م»یزدانندها«جاي دیگر، زردشت صریحاً از در . شودانگاري اهورامزدا دیده میافت که در آن انسانـی

بـه  ! چون من راستی و منش نیک را جاودان نگاه خواهم داشـت، تـو اي مـزدا   «: دهدتر از پیش نشان میگونهاو را انسان
 ـه نـ ـان چگوـان، نخسـتین جه ـ ـاه ــاگـود بیـان خـاموزان و از دهـخویش بیدخر ر، دیگ ـبنـد در ). 440: همـان (» ؟ودب

تـر  بـزرگ ) Bəndva(16بنـدو سـت کـه  ادیرگاهی،ایدون«: خواهد که با پاداش به سوي او رودزردشت از اهورامزدا می
 ـ  ! اي مزدا. ن خواهمکردخشنود،اهان را از راستیمرمنی که گ؛جوي من استستیزه » ه سـوي مـن آي  ـبا پـاداش نیـک ب

).554: همان(
که پیشتر بر این موضوع چنان. ، اهورامزدا از تنزیه مطلق فاصله گرفته استهاي زردشت بیان شدبنابر آنچه از سروده

توصـیف شـود و ویژگـی    ش که بخواهد جداي از ذاتمنزّه است گونه صفتیهراز ترین ایزد ایرانیانبزرگتأکید شد که 
ر از تشبیه است و هرچه دربـارة  انسان ناگزیبا وجود این، ). 47: 1386بویس،(، )26: 1385بهار،(به او داده شود انسانی 

رو، فردوسـی نیـز   از همـین .ابزاري جز این براي شـناخت و وصـف نـدارد   زیراانجامد؛ خدایش بیان کند، به تشبیه می
نمـودن او سـخن   دهی و راهخواند و از روزير میـد و مهـاهیـاه، نـسپهر و فروزندة مخداوند را آفریدگار کیوان، گردان

پرهیزگـار، مینـوي افزونـی و دادار جهـان مـادي     مثـل اورمزد را بـا صـفاتی   ،یسن، زردشتبهمنبا زندمطابق. گویدمی
جهان ماديیا مقام تنزیه به جایگاه صفات و صفاتذات بییا کند از نام صرف ؛ زیرا خدایی که او توصیف میخواندمی
توان بیـان  براي وصف اورمزد میفقطکه این صفات را د کنه زردشت خود، تأکید میالبتّ.نزول کرده است،مقام تشبیهو

: 1385یسـن، بهمـن زنـد (» سـتایش گفـت  بـراي بدان که اورمزد را با صفت اهلو باید خواند و صفات دیگر را بایـد  «: کرد
در مقـام فردوسی نیـز از خداونـد در ایـن حالـت     . ستاهیچ نشان ی بدون بنابراین، اورمزد پیش از آفرینش تنها نام).10ـ9
که نتیجـۀ آفـرینش   17حادثصفاتزیراگوید؛ می»خداوند جاي«آفریند، او را هستی را میوقتیکند و یاد می»خداوند نام«

مـتن در تأیید این نکتـه در . گیردقرار میجايدر آنآفرینشیا یابد و مظاهر صفات یزدانی معنا می،»جاي«ست در امادي
خواستار و فرزانـه و ضـد بـدي و    پس از آفرینش، خداي و سودویش از آفرینش خداي نبودپ،هرمزد«: آمده استبندهش 

شـود کـه   در روایت پهلوي نیز دیده می).35: 1380فرنبغ دادگی،(» بخش همه و افزونگر و نگران همه شدآشکار و سامان
: آیـد آفریند از تن او سخن به میـان مـی  را میاههولی پس از آنکه آفرید،هیچ نشان و کیفیتی ندارد،اورمزد پیش از آفرینش

کـرد و سـپس   افزاینیـد و بهتـر همـی   به تن برد و سه هزار سال در تن نگاه داشت و همی... و همۀ آفریدگان و آفرینش را «
 ـ مـی »جـاي «به »نام«پس از این است که آن ).304: 1390روایت پهلوي،(» یک را از تن خویش بیافریدیک دام آیـد و از ان
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هاي زردشـتی، هماننـد سـخنانی اسـت کـه از      مضمون این سخنان در متن.کندمی... خود جایی را آسمان، جایی را زمین و 
پـذیر  اما پس از آفرینش، آشـکار و توصـیف  ؛استاسماعیلیان دربارة خداوند بیان شد؛ خداوند پیش از آفرینش، نام پوشیده

اند و راه دریـافتن او را در  تنزیه را در کنار تشبیه قرار دادهآنان نیز. از خـداوند دارنـدمانی و مانویان همین تعبیر را . شودمی
» گویـد ست و سـخن مـی  اکه خموشی/ که پنهان از نظرهاست/ایزد را دریابیم!آییم، برادرانبیا گرد«: اندبودنش دانستهپنهان

» گواما سخن/ اما آشکاره و ساکت/ پنهان از نظرها/ ستازد یکیای«: آمده استو باز در مزامیر مانوي )303: 1388آلبري،(
محـلّ ؛ یعنی در گویدولی سخن میاست،مقام تنزیهیعنی در ؛خموش استوها پنهانایزد از دیده). 394: 1388هالروید،(

توصـیف و  منـزهّ از هـر  اسـت، آن حقیقت مطلق که هنوز به تجلّـی نیامـده  یعنینامبه هر حال او با توجه به. استتشبیه
، که آن وجود حقیقی در وجـود تقییـدي  ولی هنگامی ،آنجاست که او پنهان از نظر و خاموش است.شوددریافته میتعریفی 

. دشومیپذیرو شناختگویدانسان سخن میبا ، اوشودمنعکس مییعنی مظاهر صفات خداوند

گیرينتیجهـ 4
به شـناخت  اواما ؛خداوند پر کرده استدربارة مقامکه فضاي ذهن او را است قیقتی انسان پیوسته در پی شناخت آن ح

هـایش را  توان دریافت و ویژگیچگونه میخداي نادیدنی راپس؛سر ببیندمچشاست که او را باقادريآن کس یا چیز
اما؛کوشدمیر تنزیه صفات از خداوند داو .استکردهدرستی در دیباچه بیان ست که فردوسی بهااياین نکته؟بیان کرد

.اي بشناسـاند کـه او را بـه گونـه   کوشـد مـی دهد و و نسبت میبه اصفاتی را ،طور طبیعی، بهگویدسخن میوقتی از او 
ز نـام و نشـان و گمـان    «به این صورت که شود و پس از بیان تنزیه صرفبنابراین، او نیز به باورهاي مشبهه نزدیک می

عقـل  ، یانگارد که نفس کلّدي میـبند را نقشـخداوناو . »ر استـوهـگنگارندة برشده«: رسدمیه تشبیهـب»استر ـرتـب
د و دارخداوندي که جایگـاهی  .امدـنمی» خداوند جاي«را یـزداناو همچنین. کرده استتصویرمجازاً هستی را ویکلّ

بـه او داده  انسـانی زمینـی شـکل نسـبتاً  و یابـد  رة او معنـا مـی  این پس از آفرینش آفریدگار است که صفات حادث دربا
یافتـه  ، چون پروردگار از جهتی منزّه از هر صفت و از جهت دیگـر، پـس از آفـرینش، صـفات حـادث     بنابراین.شودمی

زنـد مثـل  در متـون پهلـوي  . دریافتـه اسـت  فردوسـی راایـن  کـه است، باید او را در جمع میان تنزیه و تشبیه شناخت 
صاحب جـاي و صـفات   ،پس از آفرینشاما؛ستایزدان پیش از آفرینش تنها نامی،یسن، بندهش و روایت پهلويبهمن

بخشـد؛  گاه کـه علم یـا قـدرت مـی   یابند، ولی آنکه اسماعیلیان نیز خدا را پیش از آفرینش صرفاً نامی میچنان . شودمی
که به گفتۀ مانی و فردوسی از نظرهـا خدا بنابراین، براي شناخت. شودمیآفریند، عالم یا قادر نامیدهیعنی آفرینش را می

کـه  چنـان  . گوید، گوش دادکه خموش است اما سخن میاوباید تنزیه و تشبیه را در کنار هم قرار داد و به ،ستپنهان ا
اگرچـه بـه   )ع(لـه امـام علـی   در کلام امامان شیعه از جم. گذشت، فرهنگ شیعه نیز در دیدگاه فردوسی تأثیرگذاشته است

در کـلام امـام   . توان همراهی تنزیه و تشبیه را دریافـت مذهب، میتنزیه صرف اشاره شده است، بنابر تأویل فلاسفۀ شیعه
نیز آشکارا از همراهی تنزیه و تشبیه سخن گفته شده است و شیعیان اسـماعیلی نیـز در تبیـین ایـن نظـر      )ع(جعفر صادق

معرفت خداوند به همراهـی تنزیـه   شیعی درهاي ایرانیاندیشهاز تأثیر درکه فردوسی گفتتوان میبنابراین. اندکوشیده
.تنهایی نپذیرفته استو هیچیک را بهاعتقاد داشته است،در کنار تشبیه

هانوشتپی
در او ازدواج کرد و بسیاري از جبایی، متکلّم بزرگ معتزلی با ما. زیستهجري قمري می330تا 260هاي اشعري در میان سال. 1
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او سرانجام روزي در مسجد جـامع  . هاي معتزلی ایراد گرفتآهسته بر اندیشهاما اشعري، آهسته؛مسائل علم کلام را به او آموخت
رنـدة  بودم و معتقد که او را دیدگان نتواند دید و به وجودآو) شدن آنآفریده(من قائل به خلق قرآن «: بصره خطاب به مردم گفت

هــا و  گـردم و بـه رد معتزلــه اعتقــاد دارم و رسـوایی   بـرمی] که عقاید معتزله است[اما اکنون از تمام آنها ؛افعال شرّ، من هستم
).1/464: تاخلّکان، بیابن(» کنمعیـوب آنهـا را آشکـار می

کـلام خـود   اهیم را دوست خود و موسی را هـم گـاه ابرگفت خداوند هیچکسی که می. جهم، شاگرد جعد بن درهم زندیق بود. 2
).1/96: 2003شهرستانی، (نگرفته است 

و نسـبت  توان گفـت هسـت، وگرنـه صـفتی بـه ا     حتّی نمی«افلوطین، فیلسوف قرن سوم میلادي، معتقد بود که دربارة خداوند . 3
توان اي که به زبان میبه او بکنیم، سزاوارترین کلمهايتوان به او داد، ولی اگر ناچار شویم اشارهایم و درحقیقت نامی هم نمیداده

).2/1085: 1366فلوطین، (» آورد، احد است
او بـا اسـتاد   . بود) ق.ه110متوفّی (شود که شاگـرد حسن بصـري گفتـه می) ق.ه131متوفّی (معتزله به پیروان واصل بن عطا . 4

دهندة گناهان کبیره، نه مؤمن و نه کافر است، بلکه فاسـق  تقد شد که انجامخود دربارة صاحبان گناه کبیره اختلاف نظر یافت و مع
واصل به همین سبب از حسن بصري کناره گرفت و . خواند که به نفاق افتاده استحسن بصري صاحب کبیره را مؤمنی می. است

؛ )218ـ ـ217: 1383حلبـی،  (معروف شدند آنان از آن پس به معتزله . ؛ یعنی از ما گوشه گرفت»اعتزل عنّا«: حسن دربارة او گفت
).162ـ161: 1386شبلی نعمانی، (
: اندکردند، کسانی آن دو گروه را نابینا و احول گفتهچون معتزله همچون فلاسفه صفات را از خداوند نفی می. 5

ــول  ــود احـ ــون بـ ــفی چـ ــم فلسـ ــل   دو چشـ ــد معطـّ ــق شـ ــدن حـ ــدت دیـ ...ز وحـ
ــی ــزال اســـت    ســتنصــیب از هــر کمــال اچــو اکمــه ب ــق اعتـ ــو را طریـ ــی کـ کسـ

)87: 1386شبستري، (
).15/347: 1387ولادوست، (، )1/163: 2003شهرستانی، (البتّه در میان شیعیان نیز دیدگاه تشبیهی وجود داشته است . 6
نشاندند که کردنـد و در مکـان و جهت میخش میبپیشتر مشاهده شد کـه چگونه کسانی چون هشام بـن حکم خـدا را بخش. 7

). 513: 1385قشیري، : (نیز بنگرید به. کندرا اثبات می)ع(این درستی سخن امام علی
خواجه عبداللّه در نقش تنزیه و تشبیه در شناخت حـق  . توان دیدباور همراهی تنزیه و تشبیه را در کلام بسیاري از متصوفه می. 8

پسـندد  قشیري نیز توحیدي را می). 554ـ553: 1386هروي، انصاري(» ...تعطیلتشبیه و نفی تشبیه، بیت صفت، بیاثبا«: گویدمی
).87: 1386شبستري، (و ) 63: 1377سنایی، : (نیز بنگرید به). 13: 1385قشیري، (» کی اندر وي تشبیه و تعطیل نه«
هـاي شـاهنامه   اقی که در مدح ابوبکر و عمـر و عثمان در دیبـاچۀ بعضی نسخهالبتّه یک پژوهشگر پاکستانی بر بنیان ابیات الح. 9
ایـن ابیـات   به فرض اصالت). 181: 1369شیرانی، (پندارد مذهب میشود، فردوسی را سنیّدیده می) پانوشت/1/10: 1386فردوسی،(

بودن ابیات منظور رجوع کنیـد  دربارة الحاقی). 81: 1369محیط طباطبایی، (توان فردوسی را از شیعیان زیدي دانست نیز در نهایت می
).209- 1/208: 1379کزاّزي، (و ) 55: 1384دوستخواه، (، )118ـ113: 1380دوستخواه، (، )138: 1388مطلق، خالقی : (به

و را در مقـام جانشـین   گویا امام ا. اعتقاد داشتند)ع(گفتند که به امامت اسماعیل، پسر بزرگ امام صادقاسماعیلیه به کسانی می. 10
اما ؛شودبه امامت برگزیده می)ع(گذرد و فرزند دیگر امام یعنی امام موسی کاظمگزیند، ولی اسماعیل پیش از امام درمیخود برمی

ب بعدها فرزاندان اسماعیل به تبلیغ مذه. شوندفشارند و بـه اسماعیلی مشهور میاي همچنان بـر پیشوایی اسماعیل پـاي میعـده
فرستند و سرانجام در شـمال آفریقـا بـه تشـکیل     هاي گوناگون در جهان اسلام میپردازند و داعیان بسیاري را به جااسماعیلیه می

). 5: 1388همدانی، (، )103: 1380حلبی، (، )6ـ5: 1388دفتري، (، )26: 1389دفتري، (شوند حکومت فاطمی موفّق می
: 1387(مشـاهی ین خرّالـد بهـاء .انــد بیان کردهنظرهایی ، خداوند در دو بیت نخست دیباچهواژة ةپژوهندگان شاهنامه دربار. 11
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صـریحاً برابـر بـا خـدا     ) جاي چهـارم (در یک جا است،معتقد است لفظ خداوند که چهار بار در این دو بیت به کار رفته) 127
خداونـد را در معنـاي   نیـز ) 1/1: 2001(مطلـق لقیخـا .شـود ه خدا مـی ـاست و در سه جاي دیگر تأویل و تفسیر ب) آفریدگار(

خداوند در معناي ،در شاهنامه.دانسته است»دارنده و صاحب«خداوند را به معنی )168/ 1: 1379(ازيکزّ.آفریدگار گرفته است
: بارها به کار رفته است،دارنده

همـــی رخـــش رســـتمش خـــوانیم و بـــس ایـــــن را نـــــدانیم کـــــسخداونـــــد
) 1/366: 1386فردوسی،(

.)ذیلِ خدا و خداوند:1357تبریزي،: (بهخداوند بنگریددر معناي
).55: 1383جامی،(شده است گرفتهحمن جامی هاي عبدالرّاز گفته» نمود«و » بود«دو واژة . 12
هـاي  ت نخست از آن یاد کرده اسـت و البتّـه در اندیشـه   به تعبیر نگارنده، جان و خرد است که فردوسی در بی» گوهربرشده«. 13

). 317: 1393رستمی، اردستانی : (در این باره بنگرید به. اسماعیلی او بنیان دارد
و) 439: 1386نوشـین، (،)ذیـل نگاشـتن  :1357تبریـزي، (» کـردن باشـد  اشـی نوشتن و نقش و نگـار و نقّ «نگاشتن به معنی . 14

). 262: 1384منصوري،(
آن نشانه و او معتقد است که. ستادار نماد اهورامزدادایرة بالکهدارد این دیدگاه در رد اي مقاله) 98: 1391(شهبازيشاپور. 15

.ستانماد فرّة ایزدي
.داردازمیـه دیگران را از دین زرشت بـیسنا و از دشمنان زردشت است کاران دیوـیکی از شهری» بندو«. 16
جرجـانی، (مسبوق بـه عـدم باشـد    و از ماده ساخته شده باشد: باشدداشتهشود که دو ویژگی ه موجودي گفته میب» حادث«. 17

2004 :72.(
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.اساطیر: ، تهرانهاي سیاسی در ایران و اسلامتاریخ اندیشه.)1380(.حلبی، علی اصغر-20
.اساطیر: ، تهران)مقدماتی براي فهم قرآن مجید(آشنایی با علوم قرآنی ). 1383. (------------21
.اساطیر، چاپ دوم: تهران،تاریخ علم کلام در ایران و جهان اسلام). 1376. (------------22
.ناهید، چاپ سوم: ، تهراندرآمدي بر اندیشه و هنر فردوسی). 1387. (حمیدیان، سعید-23
.بنیاد میراث ایران: ، نیویوركهاي شاهنامهیادداشت.)2001(.خالقی مطلق، جلال-24
، سال ششم، شـمارة اول و دوم،  باستاننامۀ ایران، »نامۀ فردوسینگاهی تازه به زندگی«). 1385. (-------------25
3-25.

فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی،    : ، تهـران سـرایی فردوسـی و شـاهنامه  ، »فردوسی«). 1390. (--------------26
. 155ـ124
.ثالث: ، به کوشش علی دهباشی، تهرانهاي کهنگل رنج). 1388. (--------------27
نامـۀ  ، جشنايهآفتابی در میان سای، »شرح نخستین بیت شاهنامه:دـخداون/ داـخ«.)1387(.یندـالاهی، بهاءـمشخرّ-28

.128-123قطره، : ري و سجاد آیدنلو، تهرانرضا مظفّبهمن سرکاراتی، به کوشش علی
.روزفرزان: اي، تهران، ترجمۀ فریدون بدرهاسماعیلیه و ایران). 1389. (دفتري، فرهاد-29
.چاپ سوم: اي، تهران، ترجمۀ فریدون بدرهمختصري در تاریخ اسماعیلیه). 1388. (----------30
.مروارید، چاپ پنجم: ، تهرانهاي ایرانیترین سرودها و متنکهن،اوستا.)1379(.دوستخواه، جلیل-31
.هاي فرهنگیدفتر پژوهش: ، تهراننامۀ فردوسی و شاهنامهشناخت). 1384(. ------------32
.آگاه: ، تهرانهاحماسۀ ایرانی، یادمانی از فراسوي هزاره). 1380. (-------------33
.المصریه: ، قاهرهالاخبارعیون.)1963(.قتیبهابندینوري، -34
.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: گزارش مهشید میرفخرایی، تهران.)1390(.روایت پهلوي-35
، بـه کوشـش شـاهرخ    تن پهلـوان و روان خردمنـد  ، »مۀ شاهنامهنگاهی تازه به مقد«.)1389(.خویی، عباسزریاب-36

.، چاپ سوم28-17طرح نو، : مسکوب، تهران
پژوهشگاه علـوم انسـانی و   : محصل، تهراندتقی راشدمحمتصحیح، آوانویسی و برگردان.)1385(.یسنبهمنزند-37
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.مطالعات فرهنگی، چاپ دوم
.پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی: ، تهرانسخن گفتن از خدا). 1386. (امیرعباسزمانی،-38
المحجوب، رساله در آیین اسماعیلی از قـرن  کشف: هاي ایرانیگنجینۀ نوشته). 1358/1979. (سجستانی، ابویعقوب-39

اسی فرانسه، کتابخانۀ طهوري، چـاپ  شنانجمن ایران: تهران، با مقدمه به زبان فرانسه به قلم هانري کربین،چهارم هجري
.دوم
.اساطیر: ، تصحیح ادوارد براون، تهرانالشعّراتذکره ). 1382. (سمرقندي، دولتشاه-40
.دانشگاه تهران: رضوي، تهرانس، تصحیح تقی مدرالحقیقهحدیقه.)1377(.بن آدمسنایی، مجدود-41
.شیرازه: ترجمۀ شهرام جلیلیان، تهران،ربارة یک نماد هخامنشیجستاري د.)1391(.رضاشهبازي، علیشاپور-42
طهـوري، چـاپ   : ، مقدمه و تصحیح و توضیحات صمد موحـد، تهـران  گلشن راز). 1386. (شبستري، شیخ محمود-43
.دوم
.طیراسا: گیلانی، تهران، ترجمۀ سید محمدتقی فخر داعی تاریخ علم کلام). 1386. (شبلی نعمانی، محمد-44
الـدین الهـواري،   قـدم لـه و علّـق حـواشیــه صلاح،حلالملل و النّ.)2003(.ریمـدالکـن عبـبانی، محمدـشهرست-45

.الهلال: بیروت
انتشـارات و آمـوزش   : ، ترجمۀ شاهد چوهـدري، تهـران  در شناخت فردوسی). 1369. (شیرانی، حافظ محمود خان-46

.انقلاب اسلامی
.دار الاحیاء التّراث، چاپ سوم: ، بیروتالاربعهالعقلیه الاسفار المتعالیه فی الحکمه ). 1981. (االدینشیرازي، صدر-47
الـدین آشـتیانی،   ، تصحیح و تعلیق سـید جـلال  السلوکیهالمنهاج الرّبوبیه فی الشواهد ). 1360. (--------------48

.المرکز جامعی للنشر، چاپ دوم: مشهد
.فردوس، چاپ دوازدهم: ، تهرانتاریخ ادبیات در ایران). 1371. (اللّهفا، ذبیحص-49
.قلم نو، چاپ سوم: ترجمۀ محمدتقی خلجی، قم). 1385. (صحیفۀ کاملۀ سجادیه-50
.دانشگاه تهران، چاپ سوم: االله جوینی، تهران، به تصحیح و توضیح عزیزشاهنامه.)1389(.فردوسی، ابوالقاسم-51
، ابوالفضـل  6محمود امیدسالار، جلـد (و همکاران مطلقتصحیح جلال خالقی،شاهنامه.)1386(. ------------52

.المعارف بزرگ اسلامیمرکز دایره: ، تهران)7خطیبی، جلد
.توس، چاپ دوم: ، گزارش مهرداد بهار، تهرانبندهش.)1380(.فرنبغ دادگی-53
.خوارزمی: ترجمۀ محمدحسن لطفی، تهران، دورة آثار). 1366. (فلوطین-54
، ترجمۀ ابوعلی حسن بـن احمـد عثمـانی، بـا تصـحیحات و      رسالۀ قشیریه). 1385. (قشیري، عبدالکریم بن هوازن-55

.علمی و فرهنگی، چاپ نهم: الزّمان فروزانفر، تهراناستدراك بدیع
، بــا تصـحیح و مقدمـه و تعلیقـات     الکفایـه و مفتـاح  الهدایـه  مصـباح  ). 1381. (کاشانی، عزاّلدین محمود بن علی-56

.هما، چاپ ششم: الدین همایی، تهرانجلال
، ترجمـۀ جـلال   1شناسـی جهـان اسـطوره  ، »خصلت عمـومی اسـطوره  : دارپنداريجان«.)1386(.کراپ، الکساندر-57
.، چاپ سوم60-44مرکز، : اري، تهرانستّ
.سمت: ، تهراننامۀ باستان.)1379(.ینالدازي، میرجلالکزّ-58
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.اسوه، چاپ نهم: اي، تهران، با ترجمه و شرح محمدباقر کمرهاصول کافی). 1386. (کلینی، محمد بن یعقوب-59
.اساطیر، چاپ دوم: پورداود، تهرانگزارش ابراهیم.)1384(.هاگات-60
. میرکبیرا: ، تهرانفردوسی و شاهنامه). 1369. (محمدطباطبایی،محیط-61
.الدین شهرستانی، قم، به کوشش هبهالاعتقادتصحیح ). ق.ه1363. (محمدمفید،-62
: ، مقدمه، ترجمه و تعلیقات محمدرضـا شـفیعی کـدکنی، تهـران    تاریخ و آفرینش). 1386. (مقدسی، مطهر بن طاهر-63

.آگاه، چاپ سوم
.فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛ نشر آثار: ، تهراني پهلويهاشناختی فعلبررسی ریشه.)1384(.منصوري، یداالله-64
.امیرکبیر، چاپ دهم: مان فروزانفر، تهرانالزّ، تصحیح بدیعفیهفیه ما.)1384(.بلخیدین محمالدمولانا، جلال-65
آبـان،  : رانین نـوري، ته ـ الـد نیکلسون، بازبینی نظام، تصحیح رینولدمثنوي.)1385(. ---------------------66

.چاپ دوم
.16-4، 9و8، سال دوم، شمارة گلچرخ، »مذهب فردوسی«). 1372. (دامغانی، احمدمهدوي-67
.دانشگاه تهران، چاپ پنجم: ق، تهران، تصحیح مجتبی مینوي و مهدي محقّدیوان.)1378(.ناصرخسرو، ابومعین-68
: تصحیح محمد قزوینی، شرح و توضیح محمد معـین، تهـران  ، چهار مقاله). 1375. (عروضی، احمد بن عمرنظامی-69

.جامی، چاپ دوم
.معین، چاپ دوم: ، تهرانواژه نامک.)1386(. نوشین، عبدالحسین-70
.علمی و فرهنگی، چاپ چهاردهم: ترجمۀ سید جعفر شهیدي، تهران). 1378. (البلاغهنهج-71
مرکـز  : نظر کاظم موسـوي بجنـوردي، تهـران   ، زیرالمعارف اسلامیدایره، »تشبیه و تنزیه«.)1387(.ولادوست، بیتا-72

.348-341المعارف بزرگ اسلامی، دایره
.اسطوره: پور، تهران، برگردان ابوالقاسم اسماعیلادبیات گنوسی.)1388(. هالروید، استوارت-73
: بدالحسـین و محمـود خوانسـاري، تهــران    ، بـه اهتمـام ع  العـارفین تـذکرة ریـاض   ). تـا بی. (خانهدایت، رضاقلی-74

. فروشی وصالکتاب
پژوهشـگاه علـوم   : زاده، تهـران و کرمـان  ، ترجمۀ همایون صنعتیایران در شرق باستان.)1381(.هرتسفلد، ارنست-75

.انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه شهید باهنر کرمان
.اساطیر: فر، تهرانقب، ترجمۀ مرتضی ثاتاریخ هرودوت.)1389(.هرودوت-76
پـژوه و محمـد مدرسـی    ، به کوشش محمدتقی دانشالتّواریخجامع ). 1388. (اللّههمدانی، خواجه رشیدالدین فضل-77

. علمی و فرهنگی، چاپ چهارم: زنجانی، تهران
.به نشر، چاپ ششم: ، مشهدنامۀ باستانبهین.)1387(.دجعفری، محمیاحقّ-78
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